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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری1: بررس قسم اول و دوم از اقسام ثلاثة نسخ از منظر عامه

عرض کردیم در کتب اهل سنت برای نسخ اقسام ثلاثه را ذکر کردند و تمام این اقسام ثلاثه در میان آنها قائل هم دارد، در بحث
گذشته ما قسم اول و دوم را ذکر کردیم، قسم اول این بود که «نسخ التلاوة و الحم معاً» و قسم دوم «نسخ التلاوة دون الحم»
و بیان کردیم هر دوی اینها اشالات دارد که عمدهی اشالات مسئلهی لزوم تحریف قرآن بود، یعن کسان که مسئلهی «نسخ
التلاوة و الحم معاً» را قائل هستند یا «نسخ التلاوة دون الحم» را قائل هستند اینها دانسته یا ندانسته گرفتار قول به تحریف

قرآن شدند.

تبیین قسم سوم:

نسخ حم و بقاء تلاوت، از منظر موافقین و منرین
قسم سوم در جای است که «نسخ الحم دون التلاوة».

1ـ بیان نظر موافقین در مورد قسم سوم از منظر محقق خوی(ره)

محقق خوئ(ره) در «البیان ف تفسیر القرآن» فرمودند: «هو المشهور بین العلماء و المفسرین» در میان این اقسام ثلاثه این قسم
است و تلاوت این آیه باق مح م دون التلاوة»، بدین معنا که آیهای نازل شده است که متضمن ینسخ الح» سوم، یعن
است اما حمش منسوخ است. مفرمایند: مشهور بین علما و مفسرین این قسم سوم است که مشهور مگویند هم ممن است
و هم واقع شده، «و الّف جماعةٌ من العلماء کتباً مستقلة و ذکروا فیها الناسخ و المنسوخ منهم ابوجعفر النحاس» و مفرمایند:

کتب متعددی هم در این زمینه تألیف شده که ناسخ و منسوخ را ذکر کردند.

2ـ بیان نظر مخالفین در مورد قسم سوم از منظر محقق خوی(ره)

محقق خوی(ره) مفرمایند: «و خالفهم ف ذل بعض المحقّقین فأنروا وجود منسوخ ف القرآن». مفرماید در مقابل اینها
برخ از محقّقین انار کردند گفتند ما در قرآن منسوخ نداریم.

نظر محقق خوی(ره) پیرامون قسم سوم، در ضمن سه مطلب
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محقق خوی در دنبالهی کلامشان مفرمایند: سه مطلب مسلّم است.

مطلب اول: 

اینه «اتفق الجمیع عل امان ذل»، چنین نسخ که ما بوییم تلاوت باق است اما حم منسوخ شده، مفرمایند: این
امانش در آن تردیدی نیست و اجماع علما بر امانش هست.

مطلب دوم:

اینه قسم سوم مورد اتفاق است، یعن علماء اجماع دارند بر «وجود آیات من القرآن ناسخة بأحام الثابتة ف الشرایع السابقه»،
باز اجماع داریم آیات در قرآن کریم داریم که ناسخ احام شرایع سابقه است.

البته این نته را بین الهلالین عرض کنیم، در اینه قرآن کریم آمد بسیاری از رسوم جاهلیت را نسخ کرد، باز در آن هم تردید
نیست ول آن عنوان نسخ اصطلاح را ندارد، نسخ اصطلاح در جای است که منسوخ متضمن ی حم شرع باشد، حالا

اعم از اینه در شریعت ما باشد یا در شرایع سابقه باشد.

مطلب سوم:

باز مفرمایند ی مطلب سوم هم مورد اتفاق است و آن اینه در صدر اسلام ما نسبت به قضیهی قبله، مسئلهی نسخ را داشتیم
چرا که مسلمانها ظاهراً تا پانزده ماه یا هجده ماه که به مدینه آمده بودند، به طرف بیت المقدس نماز مخواندند و بعد این نسخ
شد و توجه به کعبه و لزوم استقبال به کعبه مطرح شد، مرحوم آقای خوئ(ره) مفرماید: در این هم تردیدی نیست که ما نسبت
به چنین حم نسخ داریم یعن ی زمان نماز وجوبش به سوی بیت المقدس بوده و بعد از پانزده ماه از هجرت تغییر پیدا کرد
و مسئلهی لزوم توجه به کعبه مطرح شد؛ آن وقت همین جا بود که اصلا یهودیها شروع کردند علیه مسلمانها حرف زدن که
این چه دین است؟ اگر تا حالا نماز به طرف بیت المقدس صحیح بوده، از حالا به بعد هم باید صحیح باشد، اگر باید نماز از اول
به طرف کعبه خوانده مشد؛ چرا تا حالا شما مسلمانها به طرف بیت المقدس نماز خواندید؟همین بود که سبب شد آن آیهی
شریفه 106 سوره بقره که (ما نَنْسخْ من آية او نُنْسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها) نازل شود. مرحوم آقای خوئ(ره) مفرمایند: ما
این مقدار نسخ را هم قبول داریم، یعن اینه در صدر اسلام برخ از احام که در خود دین اسلام بوده که عبارت از لزوم
استقبال به بیت المقدس بوده، به وسیله برخ از آیات همین قرآن نسخ شده، مگوییم پس دعوا سر چیست؟ کجا شما نزاع

دارید؟

بررس اقسام نسخ در قرآن از منظر سیوط و تبیین محل نزاع طبق مبنای ایشان

حالا باز قبل از اینه به این اشاره کنیم جلال الدین سیوط (م910) در برخ از کتابهای خودش ظاهراً کتاب است به نام
کتاب «معترک الأقران ف اعجاز القرآن» آنجا در جلد ی صفحه 110 مگوید: گاه اوقات حم که نسخ مشود قبل از
اجرا نسخ شده، اصلا قبل از اینه اجرا شود نسخ شده، مثال مزند به آیهی نجوا که خدای تبارک و تعال در آیه 12 سوره
مبارکه مجادله فرمود: (يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا نَاجيتُم الرسول فَقَدِّموا بين يدَي نَجواكم صدَقَةً ذَلكَ خَير لَّم...) آنهای که
مخواهند با پیامبر اسلام(ص) به صورت نجوا سخن بویند باید صدقه بدهند؛ سیوط مگوید: تا سه روز کس صدقه نداد و
بعد از سه روز، این حم نسخ شد! در حال که طبق مذهب اهل بیت(علیهم السلام) امیرالمؤمنین(ع) صدقه دادند و با پیامبر
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صحبت کردند؛ چه ی از کارهای که از مختصات امیرالمؤمنین است این است که آن حضرت(ع) رفت برای نجوا صدقه داد.
سیوط مگوید: این حم است که قبل از اجرا نسخ شده، و در ادامه ی تقسیم را آنجا دارد ول این تقسیم که مرحوم

آقای خوئ(ره) دارند ی تقسیم فن و بسیار دقیق است.

بررس اقسام سه گانهی نسخ در قرآن از منظر محقق خوی(ره)

اینجا ی تقسیم را خود مرحوم محقق خوئ(ره) بیان کردند که ما باید این تقسیم را ذکر کنیم، ایشان در صفحه 286 از کتاب
البیان، مفرمایند: «نسخ الحم الثابت ف القرآن عل أقسام ثلاثة». مفرمایند: ما سه گونه نسخ الحم در قرآن کریم داریم:

قسم اول:

اشال در اینه ناسخ، سنّت متواتره یا اجماع قطع باشد، نیست
«الحم الثابت ف القرآن ینسخ بالسنة المتواترة أو بالإجماع القطع الاشف عن صدور النسخ عن المعصوم(علیه السلام) و هذا
القسم من النسخ لا اشال فیه عقلا و نقلا فإن ثبت ف موردٍ فهو المتبع و إلا فلا یلتزم بالنسخ و قد عرفت أنّ النسخ لا یسقط بخبرٍ
واحد» مفرمایند: اگر ی آیهای در قرآن که متضمن ی حم شرع است، آن وقت سنّت متواتره یا اجماع قطع بیاید این آیه
سال بود، (و گویند که عدهی اینها یرده بود در صدر اسلام مشهور مکه شوهرانشان م در مورد زنهای را نقض کند، مثلا
) بقره 240 بعد مثلا مرحوم شبر ادعا کرده که این آیه، به الَّذِین یتَوفَّونَ منم و یذَرونَ ازْواجا وصیةً زْواجِهِم متَاعا الَ الْحولِ
رٍ وشْهةَ اعبرا هِننفُسبِا نصبتَراجاً يزْوونَ اذَري و مننَ مفَّوتَوي الَّذِين ر آمده گفته (ور، آیهی دیاجماع، نسخ شده با آیه دی
) بقره 234 و اجماع پشتوانه این نسخ است، ایشان مگوید: اگر در ی جا سنّت قطعیه یا اجماع باشد ما حرف نداریم، عشْراً
ول خبر واحد نمتواند ناسخ قرآن واقع شود، ی خبر واحدی در ی موردی بوییم به وسیله این خبر آیه قرآن نسخ مشود،

نه! نمشود. پس محقق خوی(ره) «نسخ بالسنة المتواترة و الإجماع القطع» را قبول دارند.

قسم دوم:

اشال در این نیست که ناسخ، آیهی ناظر و مبین رفع حم موجود در آیه قبل باشد.
محقق خوی(ره) مفرمایند: «الحم الثابت بالقرآن ینسخ بآیة اُخری منه ناظرة إل الحم المنسوخ و مبینة لرفعه بهذا القسم
أیضاً لا اشال فیه و قد مثّلوا لذل بآیة النجوی»، مفرمایند: قسم دوم آنجای است که بوییم ی آیهای ناسخ آیه دیر واقع
شود، آیهای بیاید ناسخ آیه دیر واقع شود که این آیه دوم نظر دارد به آیه اول و مبین رفع آن حم در آیه اول است. مثال زدند
به آیه نجوا که در آیهی نجوا در سوره مبارکه مجادله بعد از اینه خدای تبارک و تعال فرمود: (فَقَدِّموا بين يدَي نَجواكم صدَقَةً)
آیه بعد آمد آن را نسخ کرد! ایشان مگویند این را هم ما قبول داریم، اگر دو تا آیه باشد، ی آیه ناظر به آیه دیر باشد، حالا به
نظر من کاش ایشان مثال به مسئلهی قبله مزدند، در مسئلهی قبله مثال خیل بهتر است، چون در مسئله نجوا ایشان بعداً
اشال مکنند. اگر دو آیه باشد، ی ناظر به آیه دیر است یعن پیداست که این آیه مربوط به آیه قبل است، این ی؛ و

مخواهد حم آن آیه قبل را رفع کند، مفرمایند اینجا هم ما نسخ را قبول داریم.

پس محقق خوی(ره) هم چنین «نسخ بآیة من الآیات القرآن إذا کانت ناظرةً و مبینةً لرفعها» را هم قبول دارند.
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قسم سوم:

م موجود در آیه قبل باشد و التزام به نسخ به مجرد تنافن برای رفع حنزاع در این است که ناسخ، آیهی غیر ناظر و غیر مبی
باشد

از محقق خوی(ره) مپرسیم پس دعوا و نزاع کجاست؟ مفرمایند: نزاع در قسم سوم است؛ یعن دعوای ما با صاحبان کتب
ناسخ و منسوخ در این است که اینها آمدند هر جای که در بین دو تا آیه ی تناف ف الجمله و تناف اجمال وجود دارد،
بلافاصله گفتند: آیهی بعد آیهای که از نظر زمان نزول مؤخّر است، ناسخ آیه قبل است. یعن قسم سوم این است که: «إن الحم
السابق بالقرآن ینسخ بآیة اُخری» اما آن آیه دیر «غیر ناظرة إل الحم السابق»، نظر به حم سابق ندارد «و لا مبینة لرفعه»،
مبین رفع آن هم نیست «و إنما یلتزم بالنسخ لمجرد التناف بینهما» تا دیدند بین این دو تا تناف وجود دارد ملتزم به نسخ شدند،

گفتند آیه متأخره ناسخ آیهی متقدمه است.

محقق خوی(ره): ادعای نسخ در 36 مورد از 138 آیه مردود است

پس محقق خوئ(ره) مفرمایند: این آقایان که آمدند 138 مورد به عنوان ناسخ و منسوخ در قرآن نوشتند، مثل آن کتاب
«الناسخ و المنسوخ ف القرآن الریم» تالیف ابو جعفر احمد بن اسماعیل نحاس، اینها تا دیدند دو آیه بینشان تناف است ادعای
نسخ کردند، در حال که مفرمایند ما آمدیم از این 138 تا 36 مورد آن را که مهمترین آن است را انتخاب کردند که اینها هیچ
مسئلهی نسخ درونشان مطرح نشده، مفرمایند: «و التحقیق أنّ هذا القسم من النسخ غیر واقع ف القرآن». به ایشان عرض

مکنیم که دلیلتان بر این معنا چیست؟ پس ببینید مطلب خلط نشود، مرحوم آقای خوئ(ره) دو قسم نسخ قرآن را قبول دارد:

قسم اول: 

در جای که ناسخ سنّت متواتره یا اجماع قطع باشد.

قسم دوم:

آنجای که ی آیهای ناسخ است اما خصوصیت این آیه این است که ناظر به آیه قبل است و مبین رفع آن حم موجود در آیه
قبل است.

از افراد وقت اوقات برخ ایشان مسئلهی نسخ در باب قبله را قبول دارند، حالا گاه این دو مورد را قبول دارند، یعن
مخواهند نظر ایشان را بیان کنند، متاسفانه درست نقل نمکنند و مفرمایند: ایشان ی مورد را استثناء کرده، ایشان نسخ در
قرآن را منر است الا در ی مورد؛ آن هم در مورد مسئلهی قبله! خیر، چنین نیست، بله ایشان ضابطه کل مدهد و
مفرماید: اگر ی آیهای متأخر از آیه دیر است ول ناظر به آن آیه است و رافع حم آن آیه است را ما قبول مکنیم نسخ
باشد، اما آنچه را که به نحو مطلق انار مکنند مفرمایند: در آنجای که ناظریت در کار نیست و آیهی متأخره نظر به آیه
متقدمه ندارد و فقط ی تناف بین الآیتین وجود دارد در اینجا محقق خوی(ره) مفرمایند: ما نمتوانیم در اینجا ملتزم به نسخ
بشویم، آن وقت ابتدا مفرماید این آیه شریفه (افَلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ و لَو كانَ من عندِ غَيرِ اله لَوجدُواْ فيه اخْتلافًا كثيرا) این را

به عنوان شاهد برای مدّعای خودشان مآورد.
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مناقشه بر نظر محقق خوی(ره) از منظر مختار: نسخ از موارد اختلاف مورد نظر آیه نیست

ه دلیل منسوخ به حسب ظاهر اطلاق زماننسخ، از موارد اختلاف نیست، بل ،همینجا تعلیقهای داریم بر فرمایش مرحوم خوئ
دارد بعد شارع مآید به وسیله دلیل ناسخ عمل او را بیان مکند، اختلاف وجود ندارد، لذا نمتوانیم به این آیه شریفه استدلال
کنیم! البته ما نمخواهیم وارد بحث مفصل نسخ بشویم چون اگر بخواهیم وارد شویم باید همین 36 آیهای که مرحوم آقای

خوئ(ره) مورد بحث قرار دادند، هر کدامش نیاز به ی جلسهی مفصل دارد.

بیان نظر محقق خوی(ره) پیرامون انار ادعای نسخ در طائفه اول آیات جهاد

ما الآن در بحث آیات جهاد مخواهیم ببینیم اینجا مسئلهی نسخ چونه است؟ ی مقداری کلمات مرحوم خوئ(ره) را که
بررس کردیم در همین آیات سوره بقره که ما گفتیم چهار ادعا از نظر نسخ در آن وجود دارد این را متعرض نشدند، فقط از

میان این چهار ادعا ظاهراً ی یا دو مورد را بیان کردند. ایشان در شماره هفت از این 36 موردی که بیان مکنند.

تبیین نظر محقق خوی(ره) در مورد آیه 191 بقره:
آیه 191 سوره بقره (و اقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم و اخْرِجوهم من حيث اخْرجوکم و الْفتْنَةُ اشَدُّ من الْقَتْل و لا تُقاتلُوهم عنْدَ الْمسجِدِ
الْحرام حتَّ يقاتلُوکم فيه فَانْ قاتَلُوکم فَاقْتُلُوهم کذل جزاء الْافرين) محقق خوی(ره) مفرماید: ابوجعفر نحاس گفته است
«و اکثر اهل النظر عل هذا القول أنّ الآیة منسوخةٌ و أن المشرکین یقاتلون ف الحرم و غیره. و نسب القول بالنسخ إل قتاده
«رامجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهلا تُقات گوید: «واین آیه که م ایضاً». ابوجفعر گفته اکثر اهل نظر گفتند این آیه منسوخ است، یعن

) 5 توبه پس این آیه ناسخ آن آیه است. موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكفرماید: (فَاقْتُلُواْ الْممنسوخ است به این آیه که م

مرحوم آقای خوئ(ره) مفرماید: «و الحق أن الایة محمةٌ لیست منسوخة» این آیه محم است، آیه 191 منسوخ نیست، چرا؟
ایشان مفرماید شما ناسخ را بخواهید چه چیزی قرار بدهید؟ ناسخ اگر همین آیهی پنجم از سوره توبه باشد، یعن (فَاقْتُلُواْ
فرماید: «فهذا القول ظاهر البطلان»، این باطل است، بطلانش هم روشن است، «لأن الآیة الاولم ( موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكالْم
«رامجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهلا تُقات گوید «وخاص است و م بیان المراد من العام»، آیه اول ون قرینةً علخاصة و الخاص ی
» عام است «و الخاص قرینةٌ عل بیان المراد من العام و إن علم موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكاین خاص است و آیه:«فَاقْتُلُواْ الْم
تقدّمه علیه ف الورود»، این را در اصول خواندید وقت مگویید: خاص قرینه است بر مراد از عام؛ و خاص، مخصص عام

است و مگویید فرق نمکند که این خاص از نظر صدور از متلم، قبل از عام وارد بشود یا بعد از عام وارد بشود.

تبیین نظر محقق خوی(ره) در عدم منسوخیت

اگر مستند منسوخیت، روایت قتل ابن خطل باشد، که این استدلال به دو اشال باطل است؛
بعد محقق خوی(ره) مفرمایند: پس آن آیه خاص و این آیه عام است، خاص و عام که تناف بینشان وجود ندارد، خاص قرینه
است بر مراد از عام. بعد ایشان مفرمایند: اگر مستند در منسوخیت ی روایت باشد که پیامبر اسلام(ص) امر به قتل عبداله
بن خطل که در روز فتح مه رفته بود و پردهی کعبه را گرفته بود تا نجات پیدا کند، پیامبر دستور داد حت در کعبه و به پرده

کعبه هم آویزان شده او را بشید. محقق خوی(ره) مفرماید: استدلال به این روایت باطل است! چون دو اشال دارد:
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اشال اول: روایت قتل ابن خطل خبر واحد است

«لأنّه خبر واحد لا یسقط به النسخ»، این ی خبر واحد است، ی روایت مگوید: پیامبر امر کرد به قتل ابن خطل «ولو متعلقاً
.خبر واحد است، این ی عبة»، یباستار ال

اشال دوم: روایت قتل ابن خطل از خصائص پیامبر بوده

این است که «لا دلالة له عل النسخ فإنهم روؤا ف الصحیح» خود اهل سنت روایت صحیح از پیامبر اکرم(ص) دارند که
ساعة من نهارها»، فرمود: این فقط در همین ی و إنما حلّت ل إنها لم تحل لأحدٍ قبل» شید ولفرمود بروید ابن خطل را ب
ساعت برای من حلال شد و برای احدی، حلال نیست! یعن این از خصائص پیامبر(ص) بوده و در نتیجه مفرماید: «فلا وجه

للقول بنسخ الآیة»، مر متابعت با فتاوای جماعت از فقها «و الآیة حجةٌ علیهم» باشد.

مناقشه بر نظر محقق خوی(ره) از منظر مختار

به خلاف نظر ایشان، رابطه آیه 191 و 5 توبه منسوخ و ناسخ است، نه خاص و عام
) 5 توبه این عنوان عام را دارد؟! و آن موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكرسد این است که آیا واقعاً (فَاقْتُلُواْ الْمتهای که به ذهن ماینجا ن
) خاص است؟! و طبق بیان مرحوم آقای مفَاقْتُلُوه منْ قاتَلُوکفَا فيه ملُوکقاتي َّتح رامجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهلا تُقات آیهی اول که (و
خوئ(ره) نسبت بین این دو، عام و خاص است؟ ببینید عام و خاص ی امری است که عرف او را به عنوان قرینه قرار مدهد،
خدای تبارک و تعال در آیه 191 سوره بقره مفرماید: اگر اینها در مسجد الحرام با شما جن نردند، شما هم با ایشان مقاتله
ننید، این را بیان کردیم. در این آیه 5 توبه که ایشان خصوص آیه توبه را فرموده، برخ آمدند همان آیه در سوره بقره را
کند که خدا تبارک و تعالمسئله این قدر شدت پیدا م و آن را ناسخ قرار دادند، وقت ( فرمودند که (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ
) این ظهور در این دارد که موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكشید (فَاقْتُلُواْ الْمخواهد بفرماید: این کفار و مشرکین را هر کجا یافتید بم
اینجا دیر بحث عام و خاص نیست! یعن مثل این مماند که فرض کنیم بیاییم در اینجا بوییم: «اگر زید مطالعه کرده وارد
این درس بشود»، بعد از پنج دقیقه بوییم: «هر کس مآید وارد این درس بشود»؛ اینجا روشن است که جملهی دوم ناسخ

جملهی اول است.

عام ه یادتان هست و باز مراجعه کنید آنجا دوران بین دو راه بود، مولا یالبته در خود بحث عام و خاص در اصول ان شاءال
گفته و ی خاص گفته، مخصوصاً در جای که عام بعد ورود الخاص مآید، مگویند دو راه داریم:

راه اول: این است که خاص مقدّم را، مخصص عام قرار بدهیم؛
راه دوم: این است که عام مؤخر را ناسخ قرار بدهیم.

این دو احتمال وجود دارد. چه چیزی مآید ی از این دو تا احتمال را تقویت مکند، «ظهور عرف»، حال در اینجا کدام
ظهور عرف دارد؟ روشن است که پاسخ، راه دوم است؛ ببینید ی وقت مولا مگوید: «لا ترم الفساق من العلماء»، فساق را
اکــرام ننیــد، بعــد از چنــد دقیقــه مگویــد «اکــرم العلمــاء» اینجــا آن خــاص، مخصــص ایــن عــام مشــود؛ امــا در اینجــا ایــن
» یعن هر جا اینها را پیدا کردید، کاری به حم قبل نداشته » و «حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ موهفْتُمثَق ثيیا «ح « موهدتُّمجو ثيکلمهی«ح
،«موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكو یا «فَاقْتُلُواْ الْم «میا «فَاقْتُلُوه «ماقْتُلُوه باشید؛ پس مسئله شدّت قتال با کفار مطرح است، «و
بنابراین اینجا نمشود مسئلهی عام و خاص را مطرح کرد و حق با مشهور است که ما بیاییم دوم را ناسخ برای اول قرار

بدهیم.
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تبیین نظر محقق خوی(ره) در مورد آیه 217 بقره:

(بِيرك يهف تَالق قُل يهتَالٍ فق امررِ الْحالشَّه نلُونَكَ عاسی) فرمایند(ره) در شماره 8 از 36 مورد تحقیق خود میا باز محقق خوی
فرماید: ابوجعفر نحاس گفته قتال مشرکین و جناست مردم انجام ندهند. ایشان م فرمود قتال در ماه حرام گناه بسیار بزرگ

.(موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكفَاقْتُلُواْ الْم) :فرمایدبا کفار در ماه حرام مباح است، به چه دلیل؟ به دلیل آیه 5 سوره توبه که م

اینجا مرحوم خوئ(ره) مفرمایند: چرا به صدر آیه توجه نشده؟ صدر آیه این است: (فَاذَا انْسلَخَ اشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا
36 توبه را چار مکنید؟  ( ) این فرمایش درست است مگوییم آن آیه (و قاتلُوا الْمشْرِکين کافَّةً موهدْتُمجو ثيح ينشْرِكالْم
يهتَالٍ فق امررِ الْحالشَّه نلُونَكَ عاسعنوان مطلق را دارد و آن آیه (ی ( محقق خوی(ره) مفرمایند: این (و قاتلُوا الْمشْرِکين کافَّةً

) یا (و لا تُقاتلُوهم عنْدَ الْمسجِدِ الْحرام حتَّ يقاتلُوکم فيه فَانْ قاتَلُوکم فَاقْتُلُوهم) مقید برای او است. بِيرك يهف تَالق قُل

مناقشه بر نظر محقق خوی(ره) از منظر مختار:

) در خود آیه موهدْتُمجو ثيح ينشْرِكفَاقْتُلُوا الْم مرالْح رشْهلَخَ اذَا انْسفرماید: (فَاکنیم شما در این آیه مما به ایشان عرض م
)، یعن اگر برای رفع فتنه اقتضاء کرد شما در مسجد الحرام هم بشید او را بشید برای اینه بقره (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ
» یعن غایت رفع فتنه است و این عنوان، ظهورش در نسخ از ظهورش در تقیید و تخصیص به نظر مفرماید «حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ

مرسد که بسیار قویتر است.

بیان دو مناقشه دیر بر کلام محقق خوی(ره) از منظر مختار

اینجا دو مناقشه دیر به نظر محقق خوی(ره) وارد است تا بحث را تمام کنیم.

مناقشه اول:

اینه محقق خوی(ره) متعرض آن ادعای اول نشدند! زیرا ادعای اول در نسخ این بود که مسلمانان تا مدّت مأمور به کف بودند،
) 77 نساء بعد که حالا یا دو سه ماه مانده به هجرت یا بعد (الَم تَر الَ الَّذِين قيل لَهم كفُّواْ ايدِيم و اقيمواْ الصلاةَ و آتُواْ الزكاةَ
) 39 حج آمد، اینجا چار کنیم؟ در این مورد که نمشود لَقَدِير مرِهنَص َلع هنَّ الا وا ومظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينذِنَ لاز هجرت (ا
دًا ولْنَاكَ شَاهسرنَّا اا ِا النَّبهيا اي) ،( مدِييفُّواْ اوییم عام و خاص مطرح است، تا قبل از هجرت مسئله کف مطرح بوده که (كب
عتُط  و و بشّرِ الْمومنين بِانَّ لَهم من اله فَضً كبِيرا(47)  و داعيا الَ اله بِاذْنه و سراجا منيرا(46)  مبشّرا و نَذِيرا(45) 
الْافرِين و الْمنَافقين و دعْ اذَاهم و تَوكل علَ اله و كفَ بِاله وكيً(48))، هر چه هم اذیت کردند شما کاری نداشته باش!
دائماً مسلمانها پیش پیامبر(ص) شایت مکردند که چرا باید دست ما بسته باشد و با اینها جن ننیم، پیامبر(ص) مفرماید:
) که آمد، مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَات که آمد، آیه (و (وامظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينذِنَ لا) من الآن مأمور به قتال نیستم، ایه
این دو تا که عام و خاص نیست، ی از آنها نه از قتال است و دیری امر به قتال است، در آیهی کف، نه از قتال است، حق
) آیا درست است که اینجا بیاییم مسئله عام و خاص را مطرح مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَات مقاتله ندارید، در آیه بقره (و
کنیم؟ خیر نمشود؛ آیا صحیح است که مساله مطلق و مقید را مطرح کنیم؟ خیر نمشود. در اینجا مطلق و مقیدی در کار
نیست، بله در اینجا ی نه از قتال است و دیری امر به قتال! حالا این مقداری که من در کتاب «البیان ف تفسیر القرآن»
مرحوم آقای خوئ(ره) تحقیق کردم. بعبارة اُخری گفتیم اگر در ی جای خدا سبحانه و تعال از اول ی حم را موقت بیان
کند، وقت وقتش تمام شد آن حمش از بین مرود و نسخ دیر معنا ندارد، اگر در ی جای، حم به حسب ظاهر استمرار
دارد بعداً ی دلیل بیاید بوید از این زمان به بعد دیر به این حم عمل نشود، من عرضم به مرحوم آقای خوئ(ره) این است
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که آیا شما بین این دو، نسبت عام و خاص دارید و یا نسبت اطلاق و تقیید دارید؟ به نظر مشهور و مختار، هیچ ی از اینها
ناسخ آن آیه است، هذا اولا ( مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَات وییم آیه بعد (ووجود ندارد که ب هیچ راه وجود ندارد، یعن
غیر از اشالات که حالا در خود فرمایش ایشان داشتیم، ما در این چند آیهای که ایشان ادعای اطلاق و تقیید و عام و خاص هم
کردند نپذیرفتم، ول به ایشان مگوییم با صرف نظر از آن اشالات، این مسئله را چه مکنید که مسلمانها ی وقت مأمور به
کف بودند و بعد مأمور به قتال شدند را چطور برای ما حل مکنید؟ پاسخ این است که هیچ راه غیر از مسئله نسخ برای این

مساله وجود ندارد.

مناقشه دوم: 

محقق خوی(ره) با روایات نسخ چه مکنند؟
ما در برخ از همین آیات که ایشان منر نسخ شدند از برخ از ائمه طاهرین(علیهم السلام) گاه اوقات در ی آیه از
امیرالمؤمنین(ع)، از امام باقر(ع)، از امام صادق(ع) روایت داریم؛ مبن بر اینه این آیه ناسخ آن آیه است، اینجا که نمتوان
توجیه کرد که بحث عام و خاص مطرح است خیر در این موارد، بحث عام و خاص مطرح نیست البته چون وقت گذشته فردا

توضیح خواهیم داد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین
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